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  ي ـ آرش جودكبرابري  نام ديگر»ايران«
  » ماستي برابري ران لحظهيا«            

  1ي ثقفمراد                                                                                                                                                                                 

  
در پايانِ » ايران«و نه نامِ » ايراني« نه ياي نسبتِ  اما.ست زمين برقرار باشد حكومتي ايراني هر حكومتي كه در ايران

 باشد كه از هر تمام كسانيي برابري و آزادتواند به خودي خود پذيرفتارِ  ها هيچكدام نمي عنوانِ رسمي حكومت
جمهوري اسلامي  «ي همين تجربه. كنند ز در اين كشور زندگي مي امرون و فرقه و مرام و مسلك و قوميدي

از عمر   چون. داشته و خواهد داشت سنگيني به دنبالي هزينهاي كه  تجربه. براي اثبات آن كافي است» ايران
 آنچه در اين مورد خاص .شود بيشتر ميگذرد خطر نابودي ايران هم  هر روز كه بيشتر ميجمهوري اسلامي 

در را همچون نسبش بجويد و نه » يرانيا«نه اش  و پايان نام رسمياين حكومت علي رغم نسبتش شود  باعث مي
  .اسلامي: اش بپويد، صفت آن است  ون پايانههمچ» ايران«راه 

 اولي را پيوسته از شكل ـ كه» ايران«و » جمهوري« نشسته ميان صفتِتحت لواي چه اين سي و چند سال آن
 چيزي نبوده جز برپايي و گسترشِ نابرابري  ـ انجام گرفته استآورد مي مي مدام شكلك در دوراياندازد و ب مي

حقوق و امتيازهاي هايي كه بايد كم و كمتر و كمين سهم را از  ها و زيرگروه ميان مردماني بخش شده به گروه
تنها به بخش كردنِ مردمان به حكومت اسلامي . بيش و بيشتر و بيشين رااجتماعي برده باشند و به آنهايي كه بايد 

همزمان بلكه بسنده نكرده است   ـ و يهودي و بهاييزرتشتي و مسيحيگرفته تا دين  مان و نامسلمان ـ از بيمسل
دوازده از ميان تا  بخش كرده دوازده امامي دوازده امامي و نا بهرا  شيعيانو خود به شيعه و سني  رامسلمانان  همان

د  باشدارا را همچون گروهي كه بايد بيشترين سهم را ي ولي فقيه هستند رو و سرسپردهپي كه آنهايي اماميان
  .دستچين كند

 ـ و يابد اي از روابط كه هركدام منطق خود را دارند گسترش مي  پيچيدهي به مدد شبكههميشه   جامعهاز آنجا كه 
 را يكسره در چنگ حيات جامعهكوشد  ي سياسي كه مي قدرتهاي امروزي به مراتب بيشتر از گذشته ـ  در جامعه

، ي كلي اشارهدر كنار اين . پياده كندبنديِ اجتماعي مطلوبش را به تمامي  شكلهيچگاه تواند   بگيرد نميخودش
 Military-industrial  آنچه آيزنهاور براي.  نبايد از نظر دور داشتويژگي خود جمهوري اسلامي را هم

comlex در بافتار ايران امروز اگر بخواهيم  ،داد دولت پرهيز ميحكومت و بر ذش در خطر نفواز  ناميد و مي
 كه- بيرون حكومت نه ازكه   با اين تفاوت.بگوييم خوندي سخنآ ـ دلالي ـ ي نظامي بايد از همتافته لي بيابيمبدي

هايش  ردنِ خواسته با ديكته كاز درون، تماميت حكومت را در بر گرفته است و بلكه - كند رخنهبخواهد در آن 
كاپيتاليسم مخوف . كند اندازي مي هاي زندگي عمومي و خصوصي مردمان مدام دست  حوزهي همهبه جامعه در 
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دست شدنِ پول  به دست بر از يكسو و  2ها بندهاي كلانِ مالي ميان خودي و زدبر  كند و دولتي كه چيزي توليد نمي
شود كه   جامعه وارد ميه باگوناسمز در فرآيندي بنياد گرفته است  از سوي ديگر كني چاق دلالي و كاربه صورت 

ي  بهينهگردش سازد كه حكومت را براي  ابسته ميوهمان اندازه به حكومت  معاش به ي را براي ادامهمردمان 
  .اش به همكاري مردمان ي سوداگري و سودجويي چرخه

هاي سياسي  اهرمتمامي حكومت ـ مالك انحصاريِ  كه تعيين قواعد بازي و ترسيم حدود آن تنها از سويهرچند 
خواهد را اجرا  تواند هرچه مي وقتي كه نمي ،ناگزير استدستگاه حاكم گاهي اما گيرد  انجام مي ـ و اقتصادي

بهتر بتواند تا  هاي اجتماعي بعضي از چشمداشتبه برآوردن  گردن بگذارد اينجا و آنجا كمي كوتاه بيايد و، كند
ي اسير در چنگال آن از يك  جامعهبده بستان ميان حكومت و . هايش وادارد  تن دادن به خواسترا بهجامعه 
ها  وخويش ها ميان قوم  و تقسيم مقامبازي فاميلجمهوري اسلامي مبتني بر دستگاه حكومتي فساد فراگير  و طرف

جامعه ي  پيكرهتحميلش به اي كه حكومت خواهان  بندي پايگانشوند كه   ميموجباز طرف ديگر،  3و آشنايان
 با يهاي متعدد و متناوب  مدام پيلهي مركزي قدرت به گرد هستهه تمام و كمال صورت نپذيرد و است ب

که هرگونه ترقی و برخورداری از  چنين فرآيندی اين است ي نتيجه. تنيده شود هاي اجتماعي متفاوت خاستگاه

بستگی مراکز آن از ی او  فاصلهميزان های قدرت و  د به اهرمفر وابستگی ی به درجهبيشتر امتيازهای اجتماعی 

 به اجرا و تحميلش به جامعه شده موفق اما اين ميان آنچه حكومت كاملاً. او شخصی های  شايستگیبه تا يابد  می
حق  پايمال كردنِو در بازسازي ساختار سياسي كشور  مردم شركتِ  آزاديِربودنِعبارت است از 

 اقوامي كه اتفاقاً هاي مذهبي و تمامي اقليتدر مورد همه  اين. براي تعيين حياتِ اجتماعي خودن شا گيري تصميم
و آنها را به سوي سطوح پاييني پايگان اجتماعي رانده است و در  تري يافته عاد و تبعات گستردهابسني هم هستند 

  .هيچ است عملاًشان از حقوق شهروندي  سهمكه ترين سطح بهائيان را نشانده  پايين
ژرفاي بايستي  انقلاب ميرسيد و  شان به پيش از انقلاب مي سابقه كه هايي براي دگرگشتاينچنين حدس پيامدي 
روند به ويژه از زمان انقلاب سفيد به اينسو چون . نمود دشوار ميدر آغاز د دا تري به آنها مي بيشتر و بنيادي

، همان روندي كه براي آلكسي دو  روزافزون گرفته بود شتابيها موقعيتشرايط و شدن   و همسان همسنگ
اي خاص از  گونه به معناي ست به سوي دموكراسي ناپذير جوامع انساني گشتنشانگر سير باز 4توكويل

گيرد و  هاي ديگر را فرومي  رويدادهي اي كه همه يگانه 5ي رويداده ،بير توكويلبه تع. بندي اجتماعي شكل
 زمانه به روحيه و وجدان همگانيِ« ه است ك 6ها موقعيت، برابري سازد ميوكراسي را هاي دم دهس بارز ويژگي

شوندگان  هايي جديد و به حكومت كنندگان روش سويي مشخص، به قوانين هنجاري معين، به حكومت
جنبشي سرتاپاي جامعه را گيري معين،   به محض اينكه سرمشق مشخص شد و جهت7».دبخش هايي ويژه مي منش

                                                 
  .شود  كه جرم محسوب مي Insider trading / Délit d’initiéستد دارندگان اطلاعات نهاني و داد  2

3  Népotisme  
4 Alexis de Tocqueville  

  . the fact / le faitواژه پيشنهادي داريوش آشوري است براي » رويداده«  5
6 Les conditions. 
7 : A. Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, Paris, Gallimard, coll. Folio Histoire, 1986, p. 37.  
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اش برابري رشدي تدريجي و  واسطهه  بآن است، روندي كه نشانگر 8ها موقعيتروند برابر شدن گيرد كه  يدرم
داشت سير در ايرانِ پيش از انقلاب  و اين روند .هاي اجتماعي ثبت خواهد كرد  حوزهي پيشرونده را در همه

 .ديد تر مي تر و تنگ م پيشين تنگرفت عرصه را بر خود در رژي  اما هر چه بيشتر پيش ميكرد خودش را طي مي
  .   شد كم داشت سد راهش مي يعني بستري كه جريانش را هموار ساخته بود كم

 اي و يلي، خامنهاردبنوري، يزدي، گيلاني، طبسي،  خميني، طالقاني، رفسنجاني،مثل  هايي  نامروي كار آمدن
،  و آتاباي آموزگار، آزمون، اميني، هويدا،آرا رزمقوام، منصور، ، علا، هايي همچون فروغي نامبه جاي خالي خل

شكل آغازگر جايي  هاما اين جاب. همين روند در امر حكومت كردني  رخنهاز بود  مياي  نشانهبايستي  ظاهراً مي
لازم .  كه شدخان بشودشازده و  جانشينرفت  ميكه در آن آخوند   گشتي اي از حكومت ملوك الطوايف  تازه
 كه به هايي ونكانتعلقش به . حوزوي برخوردار باشدسلسله مراتب در  بالايي مقامند حتماً از آخواين  كه نبود

. رفت گسترده شود كافي بود براي نشاندنش بر سر خوان يغمايي كه ميگرفت  ها دايره قدرت شكل ميگرد آن
سامان  و سرها را  تراضاين آخوندهاي صاحب نفوذ و صاحب مقام بودند كه اع ي كشورها البته در بيشتر استان

به همين علت  .را در اختياراين امر ي روابط مورد نياز  اش را داشتند و هم شبكه دادند چون هم توانايي مالي مي
وند اما همان ر. دخواهان سهم خود از قدرت شدن و ندديد ميفرداي پيروزي انقلاب خود را سزاوار پاداش 

 مركزي قدرت جديد ي رده بود و بجز خميني بيشتر آخوندهايي كه هستههم نفوذ كآنها   سلسله مراتببرابري به
به  نفود و منشي كه اين  و خوي تازه خلق .هاي پاييني اين سلسله مراتب تعلق داشتند دادند به رده را تشكيل مي

ي و ين مقام دولتلاتراي به با چون خامنهحجت الاسلامي ي  شبه ه قدرت رسيدن يكبپذيرشِ آورد  همراه مي
  .تر كرد  را سادهمذهبي

كفش جمع كن آستان قدس رضوي شد « : شويم  هايي اينچنين زياد روبرو مي با استدلالدر نكوهش انقلاب 
ري قدماينكه جواد شَ .9»اگر انقلاب نمي شد، چنين نمي شد كه شد! ژنرال و احمدي نژاد شد رئيس جمهور

اش بلكه به علت   نام يا خاستگاه اجتماعي دارد، اما نه به خاطر جاي دريغ البته كهجانشين داريوش همايون بشود
بتواند اگر خواست چيز ديگري جز  داربر دار و كفش ب در همين است كه كفش ارزش انقلاي همه. عملكردش

اش  هايي غير از آنها كه سرنوشت اجتماعي آنچه به آن مجبور شده بشود، و پسر آهنگر امكان احراز مقام
شده اين اجازه  ژنرال بردارِ كفشسيستم حكومتي به مشكل وقتي است كه .  بيابدايش رقم زده استپيشاپيش بر

مشكل بر سر چگونه رئيس جمهور شدن آهنگرزاده و . گيردب نرال شدن را از ديگرانامكان ژرا بدهد كه 
ا بر انقلاب ترجيح  رتفكري كه اصلاح نظام. اش پايگاه اجتماعي پيشيننه بر سر   اوست رياست كردنچگونگي

هاي  دار كفش كهخواهد  پذير نيست، در نهايت مي با پنهان كردن اين امر كه جمهوري اسلامي اصلاحدهد  مي

                                                 
8 L’égalisation des conditions.  

   :2009خ نهم نوامبر ي، به تاربامداد خبرنترتني يم، برگرفته از سايت ان پرهايگفتگوي سعيد قاسمي نژاد با رام: انقلاب و اصلاح  9
http://www.bamdadkhabar.org/2009/11/post_2979  
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 همراه با  ، امروز ژنرال ديروزِهايِبردار كفشتا  يآهنگر زادگانآهنگرو  ي كننددار ان كفشهمچن امروزي
   .ندنك در ميان همگنان خود قسمت چنانها را هم مقام ،ي حالا رئيس جمهور آهنگرزاده

در مرگ خميني  پس از ست كه هايي از دگرگونيدلال  همچون آنها هايِ تقسيم حكومت ميان آخوندها و ژنرال
اي پوشاندند  ي خميني را به خامنه  خود دوختهي بر قدِ از روزي كه جامه. شكل جمهوري اسلامي پديد آمد

مجبور شد از يكسو بر قدرت سپاه تكيه به تن خود كردنش اندازه براي آمد كه   ناراست ميآنچنان بر اندامش
 دادنِبا و اينهمه  . رانده بودانش  به حاشيهكه همان خمينيها  بخش از حوزهترين  د و از سوي ديگر بر قشريكن

با باز و تراشي  در جهتِ مشروعيتشان  آموز ساختن  به منظور دستآخوندهاكتاب به  و حساب هاي بي لاف دست
شان در جهت پاسداري از  سينه كردن به دستبه منظور گذاشتنِ دستِ سپاهيان در تاراج سرمايه و ثروت ملي 

از كه از زمان رياست جمهوري رفسنجاني آغاز شده بود اقتصادي  سپاه بر خوان نعمت نشاندنِ. حكومتش
راه  حكومتي طلبانِ اصلاحنشيني  عقبو همتي  سست. هشت شكل و بعد ديگري گرفت و تيرماه هفتادرويدادهاي 

در سركوب اش  ي نظام توانايي دهنده ديگر همچون نجاتكه سپاه . موار كردرا براي ورود سپاهيان در دولت ه
. ن كامل ماشين حكومتي رضايت ندادديگر به كمتر از قبضه كرد نشان داده بودرا هاي اعتراض همگاني  جوانه

 سپاه اين اجازه را به آنها خواهد داد كه گاهي اينجا و آنجا، اگر نيازش را هرچند موقعيت كنوني فرماندهان
كه پيش نخواهند رفت تا آن حد هيچگاه  كنند، در برابر آخوندها دست به سركشي هم بزنند، اما اسحسا

 مسئلهجايي ندارد هيچ يك از دو گروه همدست اين ميان آنچه در محاسبات . نظام به خطر بيفتدي  مجموعه
  .   آن استي دهآينايران و حيات 

هاي مردم را، هنگامي كه از شعارديگر ارزش يكي از مهمترين بايد يكبار ترسيم شده از گسترش نابرابري  تابلو
ي  در ميان مدعيان خودخوانده. »جمهوري ايراني«: گاه سپهر همگاني ساخته بودند، به ياد ما بياورد  ها جلوه خيابان

ي همچون واكنش» جمهوري ايراني«اما . م نبودند كساني كه از اين شعار برآشفته شدندراهبري جنبش سبز ك
 بلكه عبارت است از ، ديگر نيست هويتي بر هويتجوييِ برتريبه معناي  »ي اسلاميجمهور« به هوشمندانه

ام آن  كه به ني، وصفت ايران نابرابري برقرار شده است كه به ضرب آنيصفت اسلام:  رويارويي دو صفت
،  استينابرابربرقراري  ناظر بر هميشه» ياسلام«نه . از برابري رنگ بگيرد سياسي و اجتماعي ي يكرهپ بايست مي

، نه كردند در پيكار براي حقوق شهروندي در آمريكا ايفا پوست  آن نقشي كه بخشي از مسلمانان سياهي نمونه
. داريم ها روا مي ي ايراني نبودن بر افغان ه بهانهن ستمي كه باش همي ي برابري، نمونه نشانگر بويه هميشه » ايراني«

 بايست  ايرانيان ميي  برابري همهخواستِ. ست همچون صفتي براي برابري» ايراني« ما اما ي  امروز جامعهدر متن
ن ستم همي. تر دريغ بياي از آنان  پارهو بر راند  دريغ بر همگان مي  بيينظام آخوندكه باشد پاسخ به ستمي 

تيغ كشيدن بر روي دگرانديشان مذهبي را   پا گرفته از دوران صفويه مذهبيِ سياستِي كه در ادامهـ  تر دريغ بي
 ـ 10اعتنايي آن را پذيرفته است و گاه با سكوت و بيآشكار با همدستي پنهان و ي ايراني گاه  و جامعهجا انداخته 

                                                 
  .١٣٨٨، دو جلد، لوكزامبورگ، انتشارات پيام،سركوب و كشتار دگرانديشان مذهبي در ايرانسهراب نيكو صفت،  : رك  10
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هايي از ايرانيان رفته رفته  گروهاندازد و در پندار   مي  گوناگونيبيشتر و بيشتر ازمذهبي ايران را موزائيك دارد 
به اگر ست كه  اي بافتار جهاني هم به گونه .خشكاند را ميپيوندهاي كهنسال فرهنگي و تاريخي ي  خاطرهدارد 
  .حسرت غفلت ديروز را با خود خواهد آوردفردا كه آمد همين امروز نينديشيم، از  ايران يفردا

در برابر هاي بزرگ جهاني  قدرتكه  يرفتارنوع به اينسو فروپاشي كشورهاي سوسياليستي ن جنگ سرد و از پايا
هاي سياسي كشورهاي ديگر پيش گرفته اند، بايد هوشياري ما را نسبت به آن بخش از سرنوشت ايران كه  بحران

 ميان  جنگن رفتار، يكي در واكنش به ي بارز اي با توجه به دو نمونه. با معادلات جهاني پيوند دارد، برانگيزد
 نظامي ي پس از حملهديگري در پيوند با آنچه د و ساختن مي را  جمهوري فدرال يوگسلاوي پيشتركشورهايي كه

بر . توان شناسايي كرد ميبهتر  را هاي بزرگ جهاني قدرتي  تازه ژئوپوليتيك منطقِ،  گذشتآمريكا به عراق
در مانده قادر به پرداخت آن نيستند و  كشورهاي واپسست كه   تجملي انگار دموكراسيطبق اين منطق

مذهبي  معيارهاي هاشان بر طبق ي حكومت   كه شالودههايي تقسيم شوند كه به تكهبهتر است  هاي بحراني هنگامه
ا كه دو دولت تازه تاسيس صربستان و كرواسي جد اي تسخيرطلبانهحقيقت در  جنگِ .يا قومي تنظيم شده باشد

هاي محلي پيش  ها و كروات  صرببا همكاريهرزگوين  و از هم بر ضد دولت به همان اندازه نوپاي بوسني
اختراع مبناي باوري مذهبي انجاميد و تسخير عراق توسط آمريكا به  ، به برساختن قوم جديد بوسنيايي بربردند مي

  .دو قوم شيعه و سني
 جنگ راببندند  هاي قومي پيرايهي  و تسخيرگرييتسخيرجو  بر خواستِكوشيدند ميصربستان و كرواسي كه 

بزرگترين مشكل . كردند ميوانمود سه قوم صرب و كروات و بوسنيايي ميان عدم امكان همزيستي پيامد ناگزير 
ي  براي حل اين مشكل يورشگران شيوه. وسنيايي وجود نداشتب اين بود كه قومهايي  تراشي علتبر سر راه چنين 

مردماني از تبارهاي كه در كنار تار مسلمانان مناطق تصرف شده گرفتند كه عبارت بود از كش  پيشقاطعي در
قومي را بر مبناي باوري  .زيسته بودنداز ديرباز به خوشي و ناخوشي گوناگون و با باورهاي مذهبي مختلف 

هاي مرزي و  دن كشمكشپذيرفته شد و شد معياري براي برطرف كراش  معنايي  بيي مذهبي برساختن با همه
نابودي كه ، چرا هاي بزرگ جهاني بس و انعقاد قرارداد صلح ديتون با نظارت قدرت اي براي اعلام آتش پايه

همچنين و  ي نابودهموثرترين وسيله براي بودني ساختن هويتشده بود  به جرم ديگر بودنشتنها ديگري 
همين معيار چند سال بعد، . هم به جهانيان ،صاحب آنبه هم  اثبات وجود چنين هويتيترين روش براي  مطمئن
دوباره به كار گرفته ،  القاعده را فراهم آوردهاي مرگبار يتلي فعا  زمينهمرج ناشي از اشغال عراق و كه هرجوقتي 

خردي حاكمان ايران كار را به جنگ  و بيگمان اگر بي. اختراع دو قوم شيعه وسني در كنار كردهاي عراقي: شد 
د با نشو مستقر ميي ايران  هايي كه در پاره پاره ي حكومت اند بار ديگر به كار گرفته خواهد شد تا شالودهبكش

دمكراسي مردمِ معناي اما  .به نام برقراري دموكراسيحتماً اينهمه و . معيارهاي قومي و مذهبي همخواني بيابند
پذيرش در شهر آتن و پنج قرن پيش  و بيست به گردد ي پيدايش اين معنا برمي پيشينه.  قوميت نداردربطي به

  .نسوي شهروندان آصلاحات كليستن از ا
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 شدند كه هركدام خداوندگاري داشت و قلمرو هر قبيله به سه تقسيم مي 11 پيشا كليستن به چهار قبيلهمردمانِ آتنِ
هاي مبتني  ه حاكميتبراي پايان دادن ب. شد تحت حكومت انجمني متشكل از زمينداران بزرگ بخش مي 12همنطق

اي از  بر وراثت و ثروت و برقراري حاكميت مردم به جاي آنها كليستن اقدام به اصلاحاتي كرد كه معناي تازه
ي  اي ساختگي را پايه قاعدهكليستن به منظور كوتاه كردن دست اشراف و زمينداران بزرگ،  .مردم را پديد آورد

 ي همه پيش از هرچيز«: خوانيم  ميارسطو » قانون اساسي آتن «در كه شرح آن را تقسيمات كشوري قرار داد
كه افراد بيشتري بتوانند از خواست آنگونه بنيادشان كند   زيرا ميبجاي چهار بخش كرد قبيله  به دهآتنيان را

شان بر طبق دوازده   شهروندان را در دوازده قبيله جا نداد تا از بخش شدن[...]ببرند حقوق شهروندي بهره 
همچنين كشور . شد آميزي مردم حاصل نمي  زيرا در آنصورت درهم [...]كند ي از پيش موجود جلوگيري  منطقه
هاي ساحلي   كنارهگرفت، ده تا تاي آن شهر و پيرامونش را دربرمي  بخش كرد كه ده13 نشين مردم گروه  سيرا به 
هر يد قرعه از هركدام سه تا به هر قبيله واگذارد تا هاي دروني؛ آنها را منطقه ناميد و به ق  تاي ديگر سرزمين و ده

زيستند را همشهروند ساخت  نشين مي  همه كساني كه در يك مردم.باشدها را دارا  ي ولايت بخشي از همهقبيله 
از  14».ا كنند جلوگيري شودنم د و شهروندان تازه را بدينسان انگشتشان بخوانن تا از اينكه همديگر را به نام پدران

سالاري معناي ديگري جز پيروزي دوگانگي و چه بسا چندرنگي و  دمآن زمان تا كنون دموكراسي همچون مر
ي   بر يگانگي و يكرنگي و يكدستي قومي مردمان به مثابهDémosي دموس  چنددستگي مردم به مثابه

    . نداردEthnosاتنوس
نه عيب آن بلكه فضيلت آن است چون در زاده شد هاي كليستن  از نوآوريمصنوعي بودن مفهوم مردمي كه 

دهد كه حاكميت از آن مردمي است تا نشان نشيند  نماي مبتني بر وراثت و ثروت مي هاي طبيعي برابر حاكميت
ما خواهيم كه فرداي  اگر نمي. به طور اتفاقي در جايي گردهم آمده اندناخواه  خواههاشان   يكه وراي گوناگون

هاي  و ماجراجوييهاي موهوم  گرايي هويتهاي زاييده از  جنگدستخوش لامي ي جمهوري اس پس از فاجعه
 ي ايران بيش از آنكه همچون لحظهچون . مان بشناسيم مان را همچون صفت برابري ايراني بودنبايد  گردد خونين

 ي  يعني همه»ما«.  برابري ما برخيزدي از لحظههمچون افق پيشِ رو بايد  پشت سر ما باشد، ي دربرابري خاستگاه
 . سازيم مان امروز اين كشور را مي كساني كه با گوناگوني
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